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مقدمه
تحولات رويداده در ميان سال هاى 1320ـ 1325 و به ويژه يك سال 1324ـ 
1325 در آذربايجان ايران، يكى از مقاطع حساس، سرنوشت ساز و مورد توجه 
بسيارى از پژوهشگران داخلى و خارجى است.  با در نظر گرفتن تأثيرى كه 
اين رويداد بر مناسبات ايران با كشورهاى بيگانه، به ويژه اتحاد جماهير شوروى 
سوسياليستى كه از نزديك ـ و به عنوان بازيگر اصلى ـ درگير ماجرا بود و 
ايالات متحده ي آمريكا و مواضع بعدى آن كشور در برابر شوروى و ايران، 
رويداد آذربايجان از دو بعد داخلى و خارجى قابل بررسى است. اهميت اين 
موضوع با در نظر گرفتن مناسبات آمريكا و شوروى در خلال جنگ جهانى 
دوم و پس از آن كه منجر به ايجاد جنگ سرد ميان اين دو كشور و طرح 

موضوع آذربايجان در سازمان ملل متحد شد، دو چندان آشكار مى شود.
به دلايل كاملاً روشنى رويداد آذربايجان، موضوعى فراموش شدنى، مقطعى 
و فقط ويژه ي مطالعه در كتاب هاى تاريخى نيست. اين موضوع استراتژيك و 
مهم، بايد همواره در مركز توجه قرار داشته باشد و با حساسيت ويژه اى دنبال 
شود، چرا كه در پس آن پاى منافع ملى، حفظ تماميت ارضى و يك پارچگى 
خاك ميهن عزيزمان ايران ـ سرزمين مادرى و نياكان همه ى ايرانيان ـ در 

ميان است.
هرگونه كم توجهى، كوتاهى و ناديده گرفتن واقعيات موجود در آذربايجان، 
مى شد،  ديده  پهلوى  محمدرضا  سلطنت  آغازين  سال هاى  در  آنچه  نظير 
مانند اختلاف طبقاتى و مناسبات ناعادلانه ى ارباب ـ رعيتى شرايط زيستى 
و  تحقيرآميز  برخوردهاى  شهرى،  درآمد  كم  اقشار  و  دهقانان  نابسامان 
تبعيض آميز، طرح موضوع هاى تفرقه انگيز از سوى محافل رسمى و دولتى، 
ناديده گرفتن دشوارى ها و كمبودهاى اقتصادى و فرهنگى و تأكيد بر ادامه ى 
اجراى سياست هاى فرهنگى بر پايه ى ديدگاه هاى افراطى و در نتيجه نبود 
راه كارهاى پايه اى در جهت حل مشكلات و انكار واقعيات موجود، كار را به 

آنجا كشاند كه ديديم.
با استفاده از وجود همين مشكلات جدى و با تكيه بر مواردى از نارسايى هاى 
فرهنگى ـ كه به ويژه با دامن  زدن به اختلافات قومى و فرهنگى برجسته تر 
، دو جريان در داخل و در خارج از كشور، بستر مناسب جهت بهره بردارى  شد ـ
از شرايط پيش آمده را ايجاد و كشور را با چالش بزرگى روبه رو كردند كه 
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نتيجه ي آن جز جنگ و خونريزى و به هدر رفتن اموال و جان بسيارى از 
هم ميهنانمان و به خطر افتادن يكپارچگى و تماميت ارضى ايران، چيز ديگرى 
نبود. متأسفانه هنوز هم پس از گذشت نزديك به 65 سال از آن رويداد تلخ، 
محدود كردن آن رويداد، فقط به دخالت بيگانگان و مشتى «متجاسران» و 
ايادى داخلى همان بيگانگان، ما را از ژرف انديشى درباره ي علل اصلى بروز 
بحران و از بين بردن بسترها و خشكاندن ريشه هاى آن باز خواهد داشت و راه 
را براى بهره بردارى دشمنان راستين و بدخواهان ايران، در اجراى سياست هاى 

جدايى خواهانه باز خواهد گذاشت.
آذربايجان  رويدادهاى  در  آن ها  داخلى  دست نشاندگان  و  بيگانگان  دخالت 
حقيقتى است انكارناپذير، اما آن روى ديگر سكه نيز به عنوان واقعيتى ديگر 
وجود دارد كه ناديده گرفتن آن به نوعى انكار بخش ديگرى  از حقيقت است.

به هر روي مردم آذربايجان در بزنگاه تاريخى همانند ديگر مردمان اين ديار 
جاودان دين خود نسبت به سرزمين مادرى شان را ادا كرده و در آينده نيز در 
برابر هرگونه دست اندازى هاى احتمالى، از ناحيه ي هر نيرويى كه باشد، جانانه 

خواهند ايستاد.
خوشبختانه در سال هاى اخير كتاب هاى زيادى درباره ي آذربايجان، به ويژه 
رويدادهاى مربوط به سال هاى 1320ـ 1325 در حوزه هاى مختلف سياسى، 
اجتماعى، تاريخى و فرهنگى نوشته شده است و اين خود نشان از اهميت اين 

موضوع و توجه و حساسيت پژوهشگران نسبت به آن دارد.

معرفى كتاب
كتاب حاضر نيز يكى از همين آثار است كه داراى آگاهى هاى سودمند و با 
ارزشى است كه در ظاهر همان گونه كه از نام آن پيداست بر پايه ى «اطلاعات 
طبقه بندى شده» گردآورى شده است، كه البته به گمان بنده چنين نيست و 

پسين تر درباره ي آن خواهم گفت.
قديمى  روزنامه نگاران  از  ملازاده  حميد  كتاب،  گردآورنده ى  و  نويسنده 
آذربايجان، در سال 1310 ش. در شهر تبريز زاده شد. او در نوجوانى، خود 
شاهد اين رويداد بوده است. ملازاده افزون بر پنجاه سال از عمر خويش را بر 
سر روزنامه نگارى ـ اين حرفه ي شريف ـ گذاشت و سرانجام در مهر ماه سال 

1388 درگذشت.
او در «مقدمه ـ پيش گفتار» مى نويسد: «مجموعه حاضر مشتمل بر دو بخش 
است، قسمت اول شامل بيست سال از 1300 الى 1320 هجرى شمسى 
است كه بيشتر حوادث و رويدادهاى مربوط به سران عشاير ياغى و سركوب 
متمردين از طرف قواى مركزى است و بخش دوم پنج سال نيمه اول دهه ي 
بيستم كه واقعه آذربايجان را در بر مى گيرد. در مجموع سال هاى پرآشوب 
ايران در تاريخ معاصر آذربايجان ثبت شده... آنچه در اين كتاب آمده از منابع 
معتبر دست اول و يا مشاهدات عينى است كه براى نخستين بار به صورت 
كتاب منتشر مى شود و بخش عمده آن را مى توان اسناد طبقه بندى عنوان 
كرد... در قسمت اول اين گزارش تاريخى از يادداشت هاى روانشاد استاد حسن 

اميد مورخ و نويسنده گران مايه آذربايجان استفاده شده...» (ص 5).
در مقدمه ي ناشر هم آمده: « آقاى حميد ملازاده... قسمتى از مشاهدات خود 

را همراه با اسناد و مداركى كه در طول ساليان مديد فراهم آورده است در اين 
مجموعه گنجانيده و پس از فروپاشى اتحاد شوروى و باز شدن مرزها مسئله 
را به طور جدى پيگيرى كرده و با تنى چند از بازيگران اصلى ماجرا برخورد و 
تماس هايى داشته كه حاصل اين ملاقات ها دستيابى به اسناد و مدارك بسيار 

ارزشمند و روشن گرانه بوده است.
يكى از اين چهره ها سرگرد ابراهيم نوروزاف افسر شوروى بوده كه در 1320 
همراه طلايه داران ارتش سرخ در پوشش خبرنگار نظامى وارد ايران شده... 
چهره ديگر كه متأسفانه چند ماه پيش درگذشت محمدعلى مصدق سركرده 

فدائيان دموكرات در ميانه بوده...» (صص 3ـ4).
اما با توجه به آنچه كه در داخل خود كتاب نوشته شده، عنوان كتاب: «اطلاعات 
طبقه بندى شده حوادث آذربايجان (1325ـ1320)» به هيچ رو با نوشته هاى 
داخل آن هم خوانى ندارد. چرا كه «اطلاعات طبقه بندى شده» ذهن خواننده 
را بدون درنگ به سمت اسناد و مدارك بايگانى شده در آرشيوهاى بسيار 
سرى و محرمانه هدايت مى كند كه پس از گذشت ساليان دراز، اين اسناد از 
حالت سرى و محرمانه خارج و قابل عرضه به پژوهشگران شده و در تهيه ى 
مطالب كتاب حاضر نيز مورد استفاده ي نويسنده يا گردآورنده ى آن قرار گرفته 
است. اما وقتى كتاب را مطالعه مى كنيم تقريباً تمامى مطالب آن ـ البته به 
استثناى اوراق بازجويى محمد بى ريا ـ نقل قول شفاهى چند نفر از فعالين 
فرقه، نوشته اى از حسن اميد مورخ آذربايجانى، بخش هايى از خاطرات سرگرد 
ابراهيم نوروزاوف، افسر سرويس هاى امنيتى اتحاد جماهير شوروى است كه 
بنابر تأكيد حميد ملازاده در باكو به سراغ او آمده و پس از دادن يادداشت هاى 
تايپ شده اش به ملازاده مى گويد: «اين پرونده حوادث سال هاى 1320 تا 
1325 آذربايجان ايران است ديگر سن من كفاف نمى كند اين يادداشت ها را 
در باكو منتشر سازم ببر در ايران چاپ بكن مطمئن هستم با انتشار آن ها مردم 

ايران از وقايع گذشته كشورشان آگاه خواهند شد» (ص 106).
پس با درنظر گرفتن اين كه تقريباً از هيچ سند و مدركى ـ متعلق به آرشيوهاى 
محرمانه ي جمهورى آذربايجان، اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى قبلى و... 
ـ در كتاب اثرى ديده نمى شود، مى توان به اين نتيجه ى منطقى رسيد كه 
نام گذارى بر روى كتاب با نگاهى ژورناليستى انجام پذيرفته است. البته با اين 

تأكيد كه اين موضوع به هيچ وجه از اهميت مطالب آن نمى كاهد.
كتاب در دو بخش تدوين شده است، بخش اول آن بيست سال 1300 تا 
1320 شمسى و بخش دوم آن 5 سال 1320 تا 1325 را در بر مى گيرد. به 
دليل اهميتى كه بخش دوم كتاب دارد، اشاره اى گذرا به بخش اول آن خواهيم 
داشت كه عمده مطالب آن برگرفته از كتاب هاى تاريخى و ديگر منابع و مآخذ 
مربوط به آن دوره است. و درباره ي پاره اى از آن ها پژوهش هاى جداگانه و 

مستقلى هم انجام شده است.
بخش اول كتاب كه مى توان آن را تاريخ فشرده اى از رويدادهاى مربوط به 
قيام هاى عشاير آذربايجان و نحوه ي برخورد دولت مركزى با اين ناآرامى ها 
دانست، با عمليات نظامى سرلشكر عبداالله خان امير طهماسبى آغاز شده است. 
عبداالله خان امير طهماسبى (1260ـ1307 ش) از افسران برجسته ي ديويزيون 
قزاق و فرمانده گارد مخصوص احمدشاه بود. او اگر چه در جريان كودتاى سوم 
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اسفند 1299 حضور نداشت، اما پس از به قدرت رسيدن رضاخان از كسانى 
بود كه در قدرت گرفتن او نقش مؤثرى داشت. شورش ابوالقاسم لاهوتى و 
سركوب آن و فرار لاهوتى به اتحاد جماهير شوروى از ديگر رويداد هايى 
است كه به آن اشاره شده است. پس از آن عصيان حسينقلى خان شيشوانى، 
صفرخان قهرمانى و جلال قره باغى به عنوان سه عصيان گرى كه پس از 
شهريور 20 در عرصه ي سياسى كشور ظاهر شدند بسيار فشرده و كوتاه و فقط 
در دو صفحه بررسى شده است. اقبال السلطنه ماكويى و اسماعيل خان سيمتقو 
(سمكو) هم دو تن ديگرى هستند كه به اقدامات آنان اشاره شده و پايان كار 
اسماعيل خان سمكو و قتل او و نقش اميرلشگر خزائى، سرتيپ حسن مقدم 
و به ويژه جهانبانى (سپهبد جهانبانى) كه در يك عمليات تمام عيار نظامى 

چهريق را به تصرف در آورد در اين بخش شرح داده شده است.
در  نظامى  طبيعى،  اجتماعى،  سياسى،  رويدادهاى  از  انبوهى  آن  از  پس 
آذربايجان، مانند زلزله و سيل در تبريز، كشف حجاب در آن استان، تقسيم 
استان به دو بخش شرقى و غربى كه در سال 1312 اتفاق افتاد و هر كدام 
از اين دو بخش به يك استان مستقل تبديل شد. ورود انبوهى از مهاجران 
در سال 1318 به آذربايجان، آغاز بحران آذربايجان و اشغال آن استان در 
شهريور سال 1320 توسط نيروهاى ارتش سرخ، بمباران شهر تبريز، اقدامات 
صورت گرفته از ناحيه ي مسئولان كشورى و لشكرى در ارتباط با اوضاع 
بحرانى منطقه، شكست لشكر سوم تبريز، اقدامات روس ها در شهر تبريز و 
روزهاى وحشت و دهشت در آن شهر به واسطه ي خشونت و تعديات نيروهاى 
روسى اقدامات روس ها در زمينه ي مسائل فرهنگى مانند انتشار روزنامه ى 
«وطن يولوندا» در تبريز، احداث كتاب فروشى، اجراى تئاتر و نمايش به زبان 
تركى آذربايجانى و نمايش فيلم، تسليم لشگر تبريز، مهاجرت عده زيادى از 
ثروتمندان تبريز به تهران، استعفاى رضا شاه، آمدن محمدرضا پهلوى بر روى 
كار به جاى پدر، نامه ي استالين به پيشه ورى، تحركات نظامى دموكرات ها در 
نقاط مختلف آذربايجان، آمدن سرتيپ درخشانى به جاى سرتيپ خسروانى 
جهت گرفتن اختيارات لشكرى و كشورى آذربايجان، تسليم پادگان تبريز و 
امضاى مقاوله نامه ميان سرتيپ درخشانى و پيشه ورى در اين زمينه، تسليم 
پادگان هاى اهر، مراغه، مقاومت پادگان اروميه در برابر دموكرات ها، تشكيل 
كابينه ي پيشه ورى، اصلاحات در ساختارهاى سياسى، لشگرى و كشورى 
آذربايجان توسط فرقه ي دموكرات، مجازات اوباش در تبريز، تشكيل قشون 
ملى و نقش افسران فرارى به ويژه افسران شركت كننده در قيام افسران 

تبريز،  راديو  ايستگاه  افسرى،  دانشكده ي  تأسيس  آن،  تشكيل  در  خراسان 
دانشگاه تبريز و موارد ديگر به شكلى بسيار فشرده و كوتاه و در حد اعلان 
خبر نوشته شده است. پس از اشاره به رويدادهاى گفته شده در بالا ادامه ي 
رويدادهاى آذربايجان شامل اقدامات رهبران فرقه ي دموكرات آذربايجان در 
تحكيم مواضع خود، مذاكرات با نخست وزير احمد قوام (قوام السلطنه) و امضاى 
مقاوله نامه ميان فرقه ي دموكرات و دولت قوام السلطنه، مخالفت رزم آرا با 
پيشنهادهاى نظامى فرقه دموكرات، فرمان حمله به آذربايجان از سوى شاه، 
آغاز عمليات، پشت  پا زدن قوام به تعهدات خود، آشفتگى و هرج و مرج در 
شهر، شكست فرقه ي دموكرات، فرار، دستگيرى و اعدام گروهى از اعضاى 
نظامى و غير نظامى فرقه دموكرات آذربايجان و پايان ماجرا شرح داده شده 
است. تمامى اين رويدادها در كمتر از 106 صفحه كه كل بخش اول را 

تشكيل مى دهد، بسيار فشرده جاى گرفته است و بيشتر خبرگونه است. 
بخش دوم كتاب «رازهاى سر به مهر ناگفته هاى وقايع آذربايجان» در بر 
دارنده ي نوشته هايى است از نوروزاوف كه يكى از افسران اطلاعاتى شوروى 
سابق است كه خود آذربايجانى بوده است. شركت نوروزاوف در جنگ جهانى 
دوم با حمله به نوار مرزى ايران از سوى سربازان ارتش سرخ شوروى آغاز 
مى شود و اين خود دقيقاً نشانه ي نقض بى طرفى ايران در جنگ و اشغال آن 
از سوى نيروهاى شوروى است كه اهداف معين و روشنى را از پيش تدارك 
ديده بودند. اشاره ي نوروزاوف به ديدارشان با باقروف پيش از آمدن به ايران 
و سخنان باقروف در تشويق و ترغيب آنان براى رفتن به اين سفر كه به 
رغم آنان نجات اهالى آذربايجان از زير يوغ فقر و ستم و بى عدالتى نتيجه ي 
آن بود، خود مؤيد اين است كه شوروى ها چه اهداف بلند مدتى را تدارك 
ديده بودند. ابراهيم نوروزاوف در ادامه به آمدنش به شهر تبريز پرداخته و 
به تمام جزئياتى كه در شهر ديده اشاره كرده است. او به نحوه ي ارتباطاتش 
در شهر تبريز با ديگر مأموران شوروى در اجراى مأموريتش مى پردازد و به 
اخبار و رويدادهايى هم كه اتفاق مى افتد كاملاً توجه دارد و به دقت آن ها 
را دنبال مى كند. نوروزاوف پس از آن به مدت 4 سال به جبهه هاى جنگ 
با آلمان مى رود و دوباره با اوج گيرى حوادث آذربايجان در 1324 از طرف 
باقروف به همراه فرد ديگرى به نام نصرت مأموريت مى گيرد كه امانتى را 
در تبريز به ژنرال آتاكيشى يف بدهد. از نحوه سفر آنان و از گفته هاى ابراهيم 
نوروزاوف كاملاً آشكار است كه روس ها برنامه هاى وسيعى را تدارك ديده 
بوده اند. فرستادن گروه زيادى از متخصصين رشته هاى گوناگون به آذربايجان 

كتاب داراى آگاهى هاى سودمندى در زمينه ي بحران 
آذربايجان است. اما از انسجام لازم براى چنين كارهايى 
برخوردار نيست و قطعاً به دليل روزنامه نگار بودن 
گردآورنده ي آن، در سرتاسر كتاب نگاه ژورناليستى بر 
وجوه ديگر آن چيره شده است

رازهاى سر به مهر



44

در آن سال ها از جمله گروهى زمين شناس به سرپرستى ميرعلى قاشقايى 
(قشقايى) به آذربايجان به جهت اكتشاف ذخاير زيرزمينى، نيات واقعى آنان 
را آشكار مى سازد كه بخشى از استراتژى آنان در اشغال ايران و جداسازى 
آذربايجان و غارت منابع طبيعى آن سرزمين بوده است. چيزى كه امروز به 
گواهى اسناد و مدارك بى شمارى كه از آرشيوها و بايگانى هاى اتحاد شوروى 
سابق و جمهورى آذربايجان و روسيه با كمك پژوهشگرانى چون جميل 
حسنلى منتشر شده، در كنار ديگر گفته هاى شفاهى و نوشته هاى كسانى چون 
نوروزاوف، احمد شفايى، حسن نظرى، نصرت االله جهان شاهلو و ده ها تن ديگر 
و نيز آنچه كه بر سر كسانى مانند: بى ريا ـ كه در همين كتاب به آن اشاره شده 
ـ اسماعيل شمس و محمدعلى مصدق و ده ها تن ديگر از رهبران و فعالان 
فرقه ي دموكرات در دوران مهاجرت آمده، كوچك ترين ترديدى در سوء نيت 

شوروى ها باقى نمى گذارد.
از ديگر نكاتى كه نوروزاوف در خاطرات خود به آن پرداخته سرنوشت سران 
فرقه ي دموكرات آذربايجان در دوران مهاجرت است كه بخش عمده ي آنان 
به آذربايجان شوروى مهاجرت كرده بودند. در اين ميان او به ماجراى مرگ 
پيشه ورى اشاره مى كند و به نقل از يكى از دوستانش به نام خانلارعبداالله يف 
كه مأمور رسيدگى به پرونده ي مرگ پيشه ورى بوده است مرگ او را عمدى 
در  ديگرى  اظهارات  على رغم  البته  كه  چيزى  (ص 141).  مى كند،  قلمداد 
اين باره، هنوز كاملاً روشن نيست و در هاله اى از ابهام قرار دارد. چه، كسانى 
از رهبران فرقه ي دموكرات كه بعدها از مخالفين سرسخت شوروى و سياست 
آنان در ايران شدند، در اين ماجرا ترديد كرده اند. به هر صورت تا به دست 
نيامدن شواهد و قراين بيشتر در اين زمينه، نمى توان با قاطعيت در اين باره 
سخن گفت. در اين بخش پس از اشاراتى كوتاه به مواضع سرتيپ درخشانى، 

بخش هايى از خاطرات او نقل شده است، او در قسمتى از اين نوشته از اقدامات 
خود در تبريز در برابر دادگاه دفاع كرده و اتهام خيانت نسبت به خود را رد 
مى كند (صص 148ـ149). خاطرات محمدعلى مصدق كه خود شخصاً در 
گوشه اى از يك پارك، در شهر باكو براى ملازاده تعريف كرده است قسمت 
ديگرى از كتاب است كه در بخش دوم به چاپ رسيده است. ملازاده با مصدق 
در كتابخانه ي ميرزا فتحعلى آخوندزاده در باكو آشنا مى شود. مصدق يكى از 
سركردگان فدائيان فرقه ي دموكرات در ميانه بوده است كه سرنوشت، همانند 

هزاران تن ديگر از فرقه اى ها او را به آن سوى مرز و به باكو مى كشاند.
او با ذكر جزئيات از لحظه ي فروپاشى فرقه در آذربايجان، شرح دربه درى هاى 
خود در آنجا و سپس خروجش از ايران و آنچه را كه در آن سوى مرز بر سرش 
آمده به دقت براى ملازاده شرح داده است. بخش هايى از خاطرات او آن چنان 
متأثر كننده و غم انگيز است كه دل هر انسانى را به درد مى آورد. رفتار كسانى 
كه خود را مدافع آزادى، برابرى و عدالت خواهى مى دانستند با گروهى كه با 
همان تفكر و در چارچوب تحقق يافتن همان ايده ها مبارزه كرده، همه چيز 
خود را از دست داده و اكنون در برزخ مرگ و زندگى دست و پاى مى زنند و 
دست يارى به سوى آنان دراز كرده اند واقعاً شرم آور و به دور از انسانيت بوده 
است. اين ها نه تنها اظهارات محمدعلى مصدق، كه گفته ده ها تن ديگر از 

اين مهاجران نيز هست.
مصدق در گوشه اى از خاطراتش نوشته:

«زندان لنكران براى ما جهنم واقعى بود ما را از هم جدا كردند و در سلول هاى 
چهار متر مربعى به حبس كشيدند در اين سلول يك چيز تختخواب مانند 
گذاشته بودند به بلندى 80 سانتى متر كه روى آن پوشال برنج ريخته و روى 
پوشال هم با يك پارچه زبر و كهنه اى پوشانده بودند ما فقط مى توانستيم 
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روى همين تخت بنشينيم و بخوابيم، زيرا چيز ديگرى وجود نداشت سلول نه 
پنجره داشت و نه اقلاً سوراخى، فقط يك روزنه باريك براى ورود و خروج هوا 
گذاشته بودند... اما از حق نبايد گذشت كه خيلى به ياد ما بودند! مثلاً روزى 
سه، چهار يا پنج بار ما را بيرون آورده به اداره تأمينات و ضد جاسوسى مى بردند 
در اداره تأمينات ارتش ما را حسابى كتك مى زدند و سعى مى كردند اتهام 
جاسوسى را به ما بچسبانند و مجازاتمان كنند، 54 روز ما را شكنجه دادند و 

بدترين عذاب و تحقيرها را در حقمان اعمال كردند (ص 159).»
مصدق در بخش ديگر از خاطراتش، نوشته:

« قدرت ساقى دوست من كه همراه من پناهنده شده بود فقط يك ماه در 
كارخانه سنگ برى كاركرد 26 روز و شب خوابيدن روى آسفالت او را از پاى 
درآورده بود او به بيمارى سل مبتلا شده بود بنابراين او را به بازداشتگاه شماره 
6 منتقل كردند و هشت ماه تمام در بيمارستان ماند و به قدرى گرسنگى 
كشيده بوديم كه خود من هم يك پوست و استخوان شده بودم وقتى با قدرت 
روى يك تختخواب مى خوابيدم، مى ديدم كه خانواده هاى زندانى ها برايشان 
غذا مى آورند، پتو را روى سرمان مى كشيديم كه چشممان به خوراكى ها نيفتد 
و فقط وقتى سرمان را از زير پتو بيرون مى آورديم كه زندانى ها غذايشان را 

خورده و تمام كرده بودند. (ص 161)»
ماجراى دردناك محمد بى ريا يكى از رهبران بلند پايه ي فرقه ي دموكرات 
و وزير معارف آن سازمان در دوران حكومت يك ساله ي فرقه دموكرات از 
ديگر نوشته هاى غم انگيز كتاب است. بى ريا كه مدت 27 سال از 33 سال 
شوروى  جماهير  اتحاد  مخوف  زندان هاى  در  را  مهاجرت  در  خود  زندگى 
سوسياليستى گذارند، نمونه ي بارز يكى از كسانى كه در برابر خواسته هاى 
نامشروع مقامات شوروى ايستاد، تن به خفت و خوارى همكارى با آنان 
از  دور  به  و  انسانى  غير  و  ددمنشانه  رفتارهاى  به  نسبت  انتقاد  از  و  نداد 
دموكراسى آنان خوددارى نكرد و در هر كجا كه توانست درباره ي آنان دست 
به افشاگرى زد و سرانجام نيز با سپرى كردن 27 سال از سال هاى زندگيش 
در بند و زنجير و در شرايط غيرانسانى، سزاى راست گويى، فاش گويى و 

سرپيچى از فرمان رفقا را ديد.
ضد  رفتار  شوروى  حاكمان  زعم  به  كه  آنچه  واسطه  به  تنها  نه  بى ريا 
سوسياليستى و دشمنانه با خلق محسوب مى شد محاكمه و به زندان محكوم 
شد، بلكه به واسطه ي آنچه كه سازمانش نيز از آن آگاه بوده و به او دستور 
ملاقات با كنسول وقت آمريكا در تبريز در زمان حكومت فرقه را داده بود، 

مورد بازخواست قرار گرفت!!؟
و  روزها  در  نوبت،  چندين  در  كه  بى ريا  بازجويى  اوراق  متن  به  نگاهى 
ساعت هاى گوناگون از او به عمل آمده و گزارش تمام مأموران اطلاعاتى 
شنود  را  او  تلفنى  مكالمات  و  كنترل  را  او  آمدهاى  و  رفت  كه  شوروى 
مى كرده اند، بيانگر اين موضوع است كه بى ريا از بدو ورود به خاك اتحاد 
جماهير شوروى، خواهان بازگشت به ايران بود و به همين منظور با بهنام 
كنسول وقت ايران در باكو تماس گرفته و خواستار دريافت گذرنامه شده 
است. (صص 176ـ 178 و 180ـ 183) همين موضوع مسئولين شوروى و 
پاره اى از رهبران فرقه دموكرات را به دست و پا مى اندازد تا با ديدار با بى ريا 

با تهديد و تطميع و... او را از ادامه ي راهى كه در پيش گرفته منصرف كنند، 
اما بى ريا تحت هيچ شرايطى از تصميم خود مبنى بر بازگشت به ميهن 
منصرف نمى شود و نتيجه اين كه نخستين بار به 10 سال زندان با اعمال 
شاقه محكوم مى شود و روانه ي زندان مى شود. او پس از آزادى دست از 
افشاگرى برنمى دارد و در همه جا آنچه را كه بر او رفته با شهامت و بدون 
ترس بازمى گويد و پس از آن نيز مجموعاً 17 سال ديگر به زندان محكوم 
مى شود كه مجموع سال هاى زندان او 27 سال مى شود. آرى اين سرشت 
هر نظام توتاليتر و تماميت خواهى است كه زير پوشش ايدئولوژى و در دفاع 
دروغين از منافع زحمت كشان، آزادى و آزادى خواهى را به بند مى كشد و راه 
بر هر انتقادى مى بندد. اين ايدئولوژى خواه كمونيسم باشد و يا فاشيسم و 
يا هر چيز ديگر سرانجام سر از ناكجا آبادى در خواهد آورد كه در طول نيم 
سده ي 1942ـ 1992، جهان شاهد فروپاشى و برچيدن بساط بسيارى از 
اين نوع رژيم ها بوده است. آنچه بر شوروى و هم پيمانان او در اروپاى شرقى 
و ديگر نقاط جهان مانند افغانستان رفت، هشدارى است به رژيم هايى كه 
هنوز بر استمرار سياست هاى ناكارآمد و پر اشتباه خود پاى مى فشارند. كتاب 
زمينه ي  در  سودمندى  آگاهى هاى  داراى  شده...»  طبقه بندى  «اطلاعات 
بحران آذربايجان است. اما از انسجام لازم براى چنين كارهايى برخوردار 
نيست و قطعاً به دليل روزنامه نگار بودن گردآورنده ي آن، در سرتاسر كتاب 
نگاه ژورناليستى بر وجوه ديگر آن چيره شده است. نابسامانى هايى نيز در 
ترتيب و توالى تاريخى مطالب كتاب ديده مى شود مانند نامه ي استالين 
به پيشه ورى كه در ماه مه 1946/ ارديبهشت 1325 نوشته شده، اما اين 
نامه در كتاب، در خلال رويدادهاى سال 1324 به چاپ رسيده است (ص 
61). افزون بر اين معلوم نيست كه چرا همين نامه يك بار ديگر به شكل 
كامل در جاى ديگرى از كتاب به چاپ رسيده است (صص 172ـ174). يا 
مثلاً در شرح رويدادهاى شهريور 1320، در جايى كه نوشته هايى درباره ي 
شهر رضائيه (اروميه) به چاپ رسيده است، به يك باره «نامه ي معتمدان 
چاپ  به  مهدآزادى»  مسئول «روزنامه  مدير  به  خطاب  نقده»  شهرستان 
رسيده كه در آن نامه، مراتب سپاس و قدردانى اهالى ايل قاراپاپاق نسبت به 
درج مطالبى پيرامون وقايع آذربايجان كه به جهت آشنايى جوانان آذربايجان 

با بخش هاى از تاريخ ديارشان انجام گرفته، ابراز شده است (ص 57).
به غير از آنچه كه در «مقدمه ي ناشر» و «مقدمه ـ پيش گفتار» خود گردآورنده 
درباره ي كسانى كه اطلاعات شفاهى، و يا نوشته هاى مكتوب خود را در قالب 
خاطره در اختيار نويسنده قرار داده اند كه او از آن ها در تهيه ي كتاب استفاده 
كرده است، متأسفانه مأخذ و منبع بسيارى ديگر از نوشته هاى كتاب مشخص 
نيست كه برگرفته از كدام كتاب، مقاله، مصاحبه و يا احياناً سند و مدركى است.

پى نوشت:
1. اين كتاب با همين عنوان: رازهاى سربه مهر « ناگفته هاى وقايع آذربايجان»، تهيه و تنظيم: 
حميد ملازاده، توسط همين ناشر در سال 1376 در شهر تبريز منتشر شده است. كتاب حاضر 
مجموعه اى است از ديگر مطالبى دربار ي حوادث آذربايجان كه حميد ملازاده از زمان انتشار آن 
در 1376 تا زمان انتشار كتاب در 1388، آن ها را گردآورى كرده و به همراه متن چاپ نخست 

كتاب يك جا با نام «اطلاعات طبقه بندى شده...» به چاپ رسانده است.
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